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شهدای جدید دو کوهه
حمله پهپادی اسرائیل به اندیمشک، 3 نفر را آسمانی کرد

سه شنبه  سه شنبه  2828مرداد مرداد 14041404  شماره    شماره  94689468
آرزوهایی که زیر آوار ماند

شهید سید امیرحسین خادمی ازکارمندان وظیفه شــناس زندان اوین بود که در آستانه 35 ســالگی براثر بمباران 
ناجوانمردانه رژیم  صهیونیستی در دوم تیرماه در کنار دیگرهمکارانش به شهادت رسید.او که عاشق طبیعت گردی 

و سوارکاری بود چند روز بعد از شهادتش در زادگاهش شهرستان نظرآباد استان البرز به خاک سپرده شد.

چنین رفاقتی آرزوست
شهید حسین اویسی ۲ تیرماه براثر حمله رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. اوبعد از شهادت رفیق صمیمی اش 
شهید محمدحسین حدادیان در سال های گذشته عهد کرد که راه او را ادامه دهد. شهید اویسی وفادارانه برعهدش 
ماند و بالاخره بعد از ۷ سال به رفیقش پیوست. پیکر مطهر او در امامزاده علی اکبرع چیذر تهران به خاک سپرده شد.

صفحه آرا: سعید غفوری

روایت تهران

پدر کامیون سازی ایران را بشناسید 

  بــه او پدر صنعــت کامیون ســازی ایــران لقــب داده بودند و
   ۲3 بهمن ۱3۹۵ به پاس خدمات ارزنــده حرفه ای در روزهای 
سخت کشور و خدمت به صنعت، تندیس و نشان کارآفرین برتر 
به نام »امین الضرب« را از دســت معاون  اول رئیس جمهور وقت 
دریافت کرد. اصغر قندچی در دوران جنگ تحمیلی در انتقال تانک 
و ماشین آلات سنگین به جبهه خدمات ارزشمند و حیاتی برای 
رزمندگان انجام داد. مرحوم قندچی بنیانگذار شرکت ایران کاوه 
هفتم مرداد ۱3۹۸ در سن ۹۱ سالگی دارفانی را وداع گفت، اما نام 

و خدمات او در صنعت کامیون سازی ایران همیشه ماندگار است.

ماشین بابا!

عکس یادگاری با خودروی پدر بخشی جدانشدنی از آلبوم های 
خانوادگی بــود؛ نمــادی از غــرور و خاطره. در ایــن تصویر 
نوســتالژیک، کودکی تهرانی بر روی پژو ۴۰۴ پدرش نشسته؛ 
خودرویی که از سال ۱3۴۲ وارد ایران شــد و به عنوان یکی از 
ماشین های جادار، ایمن و مناسب خانواده، خیلی زود جای خود 
را در دل خانواده های ایرانی بــاز کرد. پژو ۴۰۴ نه تنها نماد یک 
دوره خاص از سبک زندگی شهری بود، بلکه خاطره ای مشترک 

برای چند نسل از مردم ایران به جا گذاشت.

»شمشیری«؛ یار مصدق، یاور یتیمان 
وارد اتاق تیمور بختیار که شد، خم به ابرو نیاورد. رفتار 
وقیحانه و وحشیانه بختیار زبانزد بود. بختیارصندلی 
را جلو کشید و دقیقاً چشم به چشم حاج محمدحسن 
شمشــیری فریاد زد: »حالا مصدق تمام شــده، برو 

خانه ات بنشین و چلوکبابت را بفروش.«
حاج محمدحسن شمشیری صورتش را پس نمی کشد 
و بدون هیچ تکلفی، بی آنکه بختیار را تیمسار خطاب 
کند، می گوید: »تیمورخان، من به دو محمد معتقدم: 
محمد مصطفی)ص( و محمد مصدق. رگ من را بزنید، 
می نویسم زنده باد مصدق. هر کاری دلت می خواهد بکن.« رنگ از 

روی تیمور بختیار می پرد.
نصرالله حدادی، تهران شناس با نقل این ماجرا می گوید: »تیمور 
بختیار زمانی که فرماندار نظامی بود، هر کاری دلش می خواست 
انجام می داد. جواب کوبنده حاج محمدحسن  شمشیری کم کاری 
نبود. بختیار با کسی شــوخی نداشــت. حتی روزی که مرحوم 
سیدعبدالحسین واحدی، از چهره های معروف فدائیان اسلام را به 
دفترش آورد، شروع کرد به فحاشی به  ساحت مقدس خانم فاطمه 
زهرا)س(. مرحوم واحدی می گوید به مادرمن توهین نکن و صندلی 
را برمی دارد تا به سمت بختیار پرتاب کند. بختیار هفت تیرش را 
درمی آورد و او را در دفترش به شهادت می رساند. حاج محمدحسن 

شمشیری در برابر چنین ملعونی شجاعانه ایستاد.«
این پژوهشــگر تاریــخ تهــران قدیــم می گوید: »ایــن واقعه 
را ماشــاالله ورقا، عضو ســازمان افســران نفوذی حــزب توده 
در دفتر تیمــور بختیــار، در خاطراتش نقل کرده اســت. حاج 
محمدحسن شمشــیری، صاحب چلوکبابی معروف شمشیری 
در ســبزه میدان تهران، نمونه  بارز وطن پرســتی بود. بچه  محله  
ایلچی تهران که از حامیان سرســخت ملی شــدن صنعت نفت 
و دکتر مصدق شــد. اگرچه او از ثروتمندان بازار بود، ولی نقش 
مهمی در حمایــت و موفقیت های نهضت ملی شــدن صنعت 
 نفت داشــت. او در این راه طعم زنــدان و تبعید را نیز چشــید. 
حاج محمدحسن  شمشیری سواد نداشــت. زمانی که در تهران 
محاکمه اش کردند و از او پرســیدند»چقدر سواد داری؟« گفت 
»تا سرِ آب پاش.« پرسیدند »یعنی چه؟« ادامه داد »خدا را شکر 
زمانی که به جزیره خارک تبعید شدم توانستم کتاب اول را تا درسِ 
آب پاش بخوانم.«این بزرگمرد بدون اینکه کسی بداند، ۴۰۰ یتیم 
و خانواده نیازمند را زیر پوشش خود داشت. بخشی را نیز به نیت 
وقف به بیمارستان نجمیه تهران اضافه کرد تا مورد استفاده  عموم 
قرار بگیرد. سال ۱3۴۰زمانی که بر اثر عارضه قلبی درگذشت، او 
را در آرامستان ابن بابویه تهران به خاک سپردند. 6 سال بعد،  وقتی 
که جهان پهلوان تختی درگذشــت، او را  کنار حاجی شمشیری 

دفن کردند.

سمیرا باباجانپور، روزنامه نگارروایت تاریخ

این خانواده مظلوم اهل دوکوهه شهرســتان اندیمشک، 
در دل زندگی روزمره، قربانی خشــونتی شــدند که مرز 
نمی شناســد. بهار موســوی، برادرزاده ۲۹ســاله شهید 

غلام عباس موسوی که وقتی خردســال بود پدرش، شهید 
ســیداحمد موســوی را از دســت داد و حــالا در داغ عمو و 

خانواده اش سوگوار است، روایت می کند: »مادرم را در ۹ ماهگی 
از دست دادم و سال۱377 پدرم در منطقه دوکوهه بر اثر انفجار 
مین شــهید شــد. بعد از آن در خانه مادربزرگم ماندم و عمو 
غلام عباس برایم مثل پدر شــد. عمویم از حدود ۱۰سال پیش 
بعد از ازدواج سبک زندگی عشایری را انتخاب کرد. زندگیشان 
به این شکل بود که فصل گرم سال به خرم آباد کوچ می کردند و 
فصل سرد در منطقه تنگوان شهرستان اندیمشک که تا دوکوهه 
فقط پنج کیلومتر فاصله دارد، عشایری زندگی  می کردند. آنها در 
کنار کشاورزی و دامداری گاهی هم نگهبانی باغ و چاه کنارش 
را عهده دار می شدند.« بهار درباره منش این خانواده می گوید: 
»زندگی شان هیچ وقت تجملاتی نبود، اما روح شان بزرگ بود. با 
همان چیزهای اندک، خیرات و قربانی می دادند و به نیازمندان 

کمک می کردند.«

۴۱ســاله،  موســوی  غلام عبــاس 
همسرش  سیاه گیس موســوی و فرزند 
هشت ساله شــان آرمین امسال تابستان 
برخلاف سال های پیش در تنگوان مانده و 
چند ماه قبل از آغاز جنگ، نگهبانی از یک 
چاه آب و باغ لیمو را به عهده گرفته بودند. 
بهار ماجرای روز واقعه را این طور تعریف 

می کند: »این محــدوده از جمله نقاط 
پرخطر و به نوعی خط مقدم بود اما با این 
حال از ماندن نزد ما هم امتناع می کردند 
و دوست داشتند خانه خودشان باشند. 
عصر جمعه 3۰خرداد، عمو با مادربزرگم 
تماس گرفته و گفتــه بود: ننه فردا صبح 
قرار است برای انجام یک کار بانکی سمت 

شما بیاییم. به محض اینکه تماس قطع 
شد، برق ها رفت. ده دقیقه نگذشته بود 
که صــدای انفجار آمد و ســپس یکی از 
اهالی روســتا با عموی بزرگ ترم تماس 
گرفت و گفت چاه رفــت روی هوا. بعد از 
این تماس بود که متوجه شــدیم عمو، 
زن عمو و داداشی کوچکم شهید شدند.«

زندگی ساده ،پرواز از دوکوهه

داداشی کوچکم شهید شد

زهرا بلندی | روزنامه نگار | در دل تابستان داغ و ساکت دوکوهه، 

جایی که طی سال های جنگ تحمیلی ایران و عراق، آتش گزارش
جنگ تنش را بارها سوزانده بود، سیدغلام عباس موسوی، 

مردی روستایی همراه با همسر و کودک هشت ساله اش، برای نگهبانی از 
چاه آبی در یک باغ لیمو، مستقر شده بودند. آنها در منطقه ای سکونت 

داشتند که جمعه 30خرداد هدف حمله پهپادی اسرائیل قرار گرفت و 
این خانواده بی سلاح را به شهادت رساند.

بهار آخرین دیدار با عزیزانــش را اینگونه روایت می کند: »آخرین بار 
عمو را وقتی آمده بود جلوی در خانه مان دنبال آرمین و زن عمو، دیدم. 
خیلی تشــنه بود. وقتی برایش لیوان آب بردم، احســاس کردم نور 
خاصی روی صورتش است. برق در چشمانش بود. خیلی عجیب است 

زن عمویم هم موقع رفتن برگشت، ما را نگاه کرد و گفت: حلالم کنید. به 
آرمین هم هرچه اصرار کردیم روزهای جنگ پیش ما بماند و همراه پدر 
و مادرش نرود قبول نکرد.   بهار از دلتنگی اش برای  آرمین با حسرت یاد 
می کند: »از وقتی جنگ شروع شد، آرمین در دفتر نقاشی اش عکس 
موشک می کشــید. وقتی صدای پرتاب موشک می آمد بلند یاعلی و 
مرگ بر اســرائیل می گفت.« او در لابه لای حرف ها به صحبت های 
مادربزرگش که ۴شــهید تقدیم وطن کرده، بعد از شهادت عمویش 

اشــاره می کند: »چند روز قبل وقتی می خواستم از خانه غلام عباس 
به خانه برگردم، زیر پایم را بوسید و گفت: مامان خیلی دوستت دارم، 
نرو. حالا هر روز آرزو می کنــم، ای کاش من هم همان جا می ماندم و 
همراه شان شهید می شدم. دیدن داغ عزیزان درد کمی نیست اما من 
حاضرم برای دفاع از خاک و میهن 3 پسر دیگر را هم فدا کنم. عزیزانم 
فدای امام حسین)ع(، فدای سردار سلیمانی، فدای سردار باقری، فدای 

همه شهدای جهان، فدای رهبر...«

از دل خاک تا خواب های روشن


